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شخ عبّاس قى
بر اهل منبر و روضه خوانهاست كه در كار خويش، امورى را پاس دارند ا در زمره بزرگشماران شعائر الى قرار

بگرند و بر ارشاد و هدايت بندگان خدا توفق يابند.
1 . اخلاص و دورى از ريا.

از يامبر اسلام (صلى اللّه عليه وآله) روايت شده است:
ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا: وما الشرك الاصغر يا رسول اللّه؟ قال: الرياء. قال: يقول اللّه عزّ
وجلّ، وم القيامه اذا جاز العباد بأعمالهم: اذهبوا الى الّذن كنتم تراؤن فى الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم

الجزاء[2]؛
ترسناكترن چزى كه از آن بر شما بيم دارم: شرك كوچك است. گفه شد: اى يامبر خدا، شرك كوچك چيست؟
فرمود: "ريا". سپس فرمود: خدا در روز قيامت كه پاداش بندگان را اعطا ى كند به آنان فرمايد: برويد نزد آنانى كه

برايشان ريا كرديد و بنگريد كه پاداش كاره ايان يش آنان است.
امام صادق(عليه السّلام) به عباد بن كثر بصرى، فرمود:

ويلك يا عباد ايّاك والرّيا فانهّ من عمل لغراللّه وكله اللّه الى من عمل له[3]؛
واى بر تو اى عباد! از ريا دورى كن. هركس براى غر خدا كار كند، خدا او را به همان كس واگذارد.

بايسه است: واعظ، در كار خويش، وجه خداى تعالى و امال فرمان او را درنظر بگرد و اصلاح نفس خود و
ارشاد بندگان خدا به معالم و معارف دن را بخواهد. كرسى وعظ و ارشاد را نردبان رسيدن به ماع و موقعيّت

دنياى قرار ندهد كه در صف تبهكارانى درآيد كه رشه كار خويش از دست داده اند و گمان دارند كه خوب كار ى
كنند.[4] مقام اخلاص بسيار والاست و خطرهاى بسيارى هم دارد و خيلى دقق است و تحصل آن دشوار؛ از ان
روى، طالب آن، بايد تزبن باشد و نستوه. سزاوار است: واعظ، آنچه را ى گويد خود به كار بندد ا چونا ن چراغى

نباشد كه خود را تباه سازد و بسوزد و ديگران را نور و فروغ بخشد.
2 . راستى و راسگوى.

از امام ششم (عليه السّلام) روايت شده است:
انّ اللّه عزّ وجلّ لم يبعث نبيّاً الاّ بصدق الحديث وأداء الامانة الى البر والفاجر[5]؛

همانا خداى عزّ وجلّ، هچ يامبرى را نفرساد، مگر به راسگوى و برگرداندن امانت به امانت گذاران، چه نيك و
چه بد.

اى كهمس گويد: از امام صادق، (عليه السّلام) رسيدم: عبداللّه بن اى يعفور شما را سلام ى رساند. حضرت
فرمود: بر تو و بر او سلام. وقتى نزد عبداللّه رفتى سلام مرا به او برسان و بگو: جعفر بن محمّد گفت: بنگر چه

عاملى على(عليه السّلام) را نزد يامبر به ان مقام رساند، همو را مراعات كن و پاس دار. همانا على(عليه السّلام)
با راستى در سخن و اداى امانت، آن جايگاه بلند را، نزد يامبر، كسب كرده است.[6]

و نز امام صادق(عليه السّلام) فرمود:



لانظروا الى طول ركوع الرجل وسجوده، فانّ ذلك شى ء اعاده، فلو تركه استوحش لذلك ولكن انظروا الى صدق
حديه وأداء امانه[7]؛

به ركوعها و سجده هاى طولانى افراد، نگاه نكنيد؛ زرا ممكن است به آن عادت كرده باشند و اگر آن را ترك كنند،
وحشت كنند؛ بلكه راسگوى و امانتدارى او را بنگر.

بنابران، از سخن دروغ و افترا به خدا و حجتهاى او و علماى دن دورى كن. نه بر حديث بيفزا و نه در آن تدليس
كن و نه دروغى را، به عنوان زبان حال، نقل كن.

از امام باقر(عليه السّلام) نقل شده است:
انّ اللّه عزوّجلّ جعل للشر اقفالاً وجعل مفاتح لك الاقفال الشراب والكذب شر من الشراب[8]؛

البهّ خدا بر بدها قفلها زده و كليد آنها را ميخوارگى قرار داد. دروغگوى از شرابخوارى هم بدتر است.
باز ى فرمايد:

انّ الكذب هو خراب الايمان[9]؛
دروغ ايمان را وران ى كند.

امرالمؤمنن(عليه السّلام) فرمود:
لايجدُ عبداً حقيقة الايمان حتىّ يدع الكذب جدّه وهزله[10]؛

بنده حقيقت ايمان را نچشد ا ان كه دروغ جدى و شوخى را وانهد.
امام سجاد(عليه السّلام) فرمود:

اقّوا الكذب، الصغر منه والكبر فى كلّ جد وهزل، فإنّ الرجل اذا كذب فى الصغر اجترى على الكبر[11]؛
از دروغ كوچك و بزرگ، جدى و شوخى آن، روا گر؛ زرا آن كه دروغ كوچك را مركب شود نسبت به دروغ بزرگ

جرأت يابد.
3 . اجناب و دورى از غنا.

مجلسى(ره) در بحار به نقل از تفسر عياشى از امام باقر(عليه السّلام) روايت ى كند: راوى گفت: در محضر امام
صادق، عليه السّلام، بودم كه مردى به آن حضرت عرض كرد: پدر و مادرم به فدايت، من مستراح ى روم،

همسايه هاى دارم كه كنزانى دارند، آواز ى خوان ند و ار ى زنند، بسا ى شود كه در آنجا بيشتر ى نشينم ا
به آواز آنان گوش دهم.

حضرت فرمود: ان كار را مكن. مرد گفت: با پاى خود كه به سراغ آن نى روم، بلكه، به طور اتفّاق، بگوش ى
خورد.

فرمود: مگر نشنيدى خداوند، ى فرمايد:
انّ السمع والبصر والفؤاد كلّ اولئك عنه مسؤولاً[12]؛

آن مرد گفت: "چرا، به خدا سوگند، گويا اكنون ان آيه قرآن را از هچ كس نشنيده ام. به خواست خدا ان كار را
نخواهم كرد و از آن استغفار ى كنم و از خدا آمرزش ى طلبم.

حضرت فرمود: بلند شو و برو غسل كن ا ى توانى نماز بگزار؛ زرا به كار بزرگى اشتغال داشه اى. اگر بر همان
حال ى مردى، بدترن حالت را داشتى. خدا را سپاس گوى، توبه كن از آنچه او را ناگوار است؛ زرا آنچه را خدا

مكروه ى دارد، زشت و قبح است. زشتها را به اهلش واگذار، زرا هر كارى را اهلى باشد.[13]
4 . اباطل را تروج نكند و فاجر و فاسق را مدح ننمايد. از يامبر اسلام(ص) روايت شده است:



اذا مدح الفاجر اهز العرش وغضب الرب[14]؛
آن گاه كه فاجر مدح شود، عرش خدا بلرزد و روردگار خشمگن گردد.

5 . بزرگان دن را سبك نشماريد.
6 . اسرار آل محمّد(عليه السّلام) را در منبر فاش نكنيد.

زرا ممكن است عامه مردم ظرفيّت درك مقامات آنان را نداشه باشند و انكار آن كنند.
7 . سخنان او باعث اخلاف و فساد در زمن و مايه نشر فنه نشود.

8 . اعانت ظالمان نكند.
خدا در قرآن كريم ى فرمايد:

ولا تركنوا الى الذن ظلموا فتمسّك الناّر[15]؛
و در روايت از يامبر اسلام(ص) آمده است:

ة قلم، لهم مَد ن الظلمه واعوانهم ومن لاق لهم دواة او ربط لهم كيساً او مدوم القيامة نادى مناد، ا اذا كان
فاحشروهم معهم[16]؛

چون روز قيامت شود منادى ندا دهد: ستمكاران، ياران آنان و آنان كه برايشان دواتى جوهر كرده و سركيسه اى
بسه اند و يا قلى سر كرده اند، كجايند؟ همه را با هم محشور كنيد.

در وصيت امام امرالمؤمنن(عليه السّلام) به كمل(عليه الرحمة) چنن آمده است:
يا كمل ايّاك لاتطرق ابواب الظالمن للاخلاط بهم... وانى اضطررت الى حضورهم فدوام ذكر اللّه تعالى و توكّل
عليه واستعذ باللّه من شرورهم وأطرق عنهم وانكر بقلبك فعلهم واجهر بتعظيم اللّه تعالى لتسمعهم، فانكّ بها

تؤيّد وكفى شرهم[17]؛
مبادا درِ خانه ستمكاران را بكوى و با آنان همدم گردى... اى كمل! اگر مجبور شدى با آنان هم مجلس شوى،

وسه خدا را ياد كن و بر او توكل نما و از شرّ آنان به خدا پناه ببر. از آنان چشم برگر، سر به زر انداز و با قلب
خود، كارشان را انكار كن. بلند خد ا را به بزرگى ياد كن، ا آنان بشنوند و هيبت تو آنان را بگرد و از شرشان در امان

مانى.
امام على ابن الحسن(عليه السّلام) در ضمن نامه اى به محمّد بن شهاب زهرى ى نويسد:

اوليس بدعا ايّاك حن دعاك جعلوك قطبا اداروا بك رحى مظالمهم وجئرا يعبرون عليك الى بلاياهم وسُلّما الى
ضلالتهم داعيا غّهم سالكاً سبيلهم يدخلون بك الشك على العلماء ويقادون بك قلوب الجهال الهم، فلم يبلغ
اخصّ وزرائهم ولا اقوى اعوانهم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم واخلافاً لخاصّة والعامة الهم، فما اقل ما

اعطوك فى قدر ما اخذوا منك وما ايسر ما عمروا لك فى كنف ما خربوا عليك، فانظر لنفسك فانه لاينظر لها غرك
وحاسبها حساب رجل مسؤول[18]؛

آيا چنن نيست كه: با فراخوانى تو به دربار خود، ى خواهند تو را قطى كنند ا آسياب مظالمشان را بر محور تو
به گردش درآورند و پلى كنند ا از آن به سوى ظلم و ستم بر مردم عبور كنند و نردبان گمراهى خويش سازند و

مبلغ روزگار سياه و به راه خود، بكشانندت ؟ در دل تو نسبت به علماى حقيقى ترديد افكنده و به وسيله تو دل
مردم نادان را به خود جلب كنند. مقربترن وزران و نرومندترن معاونان و ياران آنان، كمتر از تو مفاسدشان را

درنظر مردم توجيه كرده و خاصّه و عامه را به دربار آنان ى كشانند. چه مزد ناچز و اندكى ، در برابر بهره سرشارى
كه از تو ى برند، به تو ى دهند. در برابر آبادى مختصرى كه در زندگى تو يش ى آورند، چه ضربه سختى بر بنياد



هستى و انسانيّت و زندگى جاودان تو ى زنند تو خود بايد خود را بپاى، ديگرى نيست كه تو را بپايد. بايد خود را،
به عنوان كسى ك ه به زودى، مورد بازخواست الى قرار خواهد گرفت، حسابرسى و مؤاخذه كنى.

9 . گناهكاران را مغرور نسازد و مطلى را كه به فاسقان جرأت در كارشان دهد نگويد؛ "زرا فقيه كامل آن است كه
مردم را از رحمت خدا و از روح و بشارت الى مأوسشان نگرداند و از مكر الى در امانشان ندارد[19]."

10 . گناهها را در انظار مردم سبك و كوچك نشمارد.
در ضمن وصاياى يامبر(ص) به ابن مسعود آمده است:

هچ گناهى را خرد و حقر مشمار. ازگناهان بزرگ بركنار باش؛ زرا، در روز قيامت، هر بنده اى كه به گناهان خود
بنگرد، به جاى اشك، از چشمانش چرك و خون بارد[20]

خداى تعالى ى فرمايد:
وم تجد كلّ نفس ما عملت من خر مُحضراً وما عملت من سوء توَّد لَو انَ بينها وبينه امداً بعيداً[21]؛

امام ششم (عليه السّلام) فرمود:
اقوا المحقّرات من الذنوب فإنهّا لاتغُفر. قلت: وما المحقّرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوى لى لولم

يكن لى غر ذلك[22]؛
از گناهان كوچك برهز؛ زرا آنها آمرزيده نشوند. گفتم: آنها كدامند؟

فرمود: مرد گناهى كند و با خود گويد: خوشا بر من، اگر جز آن گناهى نداشه باشم.
آن حضرت در جاى ديگر ى فرمايند:

اذا اخذ القوم فى معصية اللّه عزّ وجلّ، فإنّ كانوا ركباناً كانوا من خل ابليس وانّ كانوا رجّالة كانوا من رجّاله[23]؛
هنگاى گروهى گناهى را مركب شوند، اگر سواره باشند، از سواره نظامان شيطانند و اگر ياده باشند، ياده نظام

اويند.
11 . قرآن را با رأى خود تفسر نكنند.

به سند صحح از يامبر و امامان (علهم السّلام) رسيده است كه تفسر قرآن جز با روايت صحح و نص صرح
جاز نيست.

ابن عباس از يامبر روايت كرده است:
من قال فى القرآن بغر علم فليتبّوا مقعده من الناّر[24]؛

هركس قرآن را بدون آگاهى و دانش تفسر كند، نشيمنگاه او ر آتش گردد.
و عامه از يامبر(صلّى اللّه عليه وآله) روايت كرده اند:

هركس قرآن را از يش خود تفسر كند ولو در ان تفسر به حقّ رسد، خطاكار باشد.[25]
12 . براى سخنان معصومن توجهات ناسالم و باطل نكند و در آنها تصرفّات و تحليلهاى خنك و ركيك ننمايد،

چنانچه در روزگار ما رواج دارد، اعاذنا اللّه تعالى.
13 . اگر مجتهد نيست د رزمينه احكام فتوا ندهد.

نقل گفار كان دهنده سيد بزرگوار، پارسا، زاهد، سعادتمند دوران، قدوه عارفان، چراغ فروزان مجتهدان، صاحب
كرامتهاى روشن، اى القاسم رضى الدّن سيّد بن طاووس(قدّس سرهّ) كه خداوند نامش را در ملكوت اعلى بلند

گرداند، در ان زمينه بس است:
من مصلحت و نجات خود را در دنيا و آخرت در كناره گرى از فتواى در احكام شرعيّه دانستم؛ زرا روايات رسيده



در احكام از فقهاى اصحاب ما در مورد كاليف شرعيّه بسيار مخلف است و شنيدم كه خداى، جلّ جلاله، به
عززترن آفريده خود دربن خلاق، محمّد(صلّى اللّه عليه وآله) فرمود:

ولو قول علينا بعض الاقاول. لاخذنا منه باليمن...[26]
ديدم اگر كاى در فقه براى عمل به آن بعد از خود ى نوشتم، خلاف پارساى و ورع از فتوا دادن بود و مشمول

تهديد آيات نامبرده ى شدم، زرا وقتى خداوند يامبر عزز خود و داناى جهانيان را چنن عاب كند، پس اگر من
به ناحق حكى كنم يا فتواى خلافى دهم يا ت أليفى ناصواب كنم يا در ان موارد خطا كنم در حضور او، روز

قيامت، چه حالى خواهم داشت... .
14 . به هنگام بيان فضال و مقامات يامبران و امامان معصوم (علهم الصلوات والسّلام) مطالى را نگويد كه

(نزد خردمندان) مايه نقص آنان گردد.
15 . اگر توان پاسخ نيكو به شبهه هاى عقيدتى را ندارد، وارد آن نشود و اساس دن و عقيده مردم را وران نسازد.

16 . با نرى و مدارا رفار كند كه نرى در همه كارها اصلى است اساسى و بزرگ.
در پايان وصيّت خضر به حضرت موسى(عليه السّلام) آمده است:

هچ كس را بر گناهى سرزنش مكن. دوسترن كارها نزد خداى تعالى سه چز است:
ميانه روى به هنگام توانگرى، گذشت در تواناى و قدرت بر كيفر و نرى با بندگان خدا.

هركس در دنيا با ديگرى نرى كند، خداوند در آخرت با او نرى و مدارا كند.[27]
يامبر(ص) در ان زمينه فرمود:

ان هذا الدن لمتن فأوغل فيه برفق ولا تبغض الى نفسك عبادة اللّه فان المنبت لا ارضاً قطع ولا ظهراً
ابقى[28]؛

البهّ ان دن متن و محكم است، در او با نرى داخل شويد. عبادات خدا را بر نفست ناگوار مكن. شابنده در
سفر مانده گردد، نه راه به جاى برد و نه مركى براى او ماند.

ان معنا را سعدى شرازى چنن بيان كرده است:
كارها بر وفق و أمل برآيد و مستعجل به سر درآيد.

به چشم خويش ديدم در بيابان سمند بادپا از ك فرو ماند شتربان همچنان آهسه ى راند
كه آهسه سق برد از شابان شتربان همچنان آهسه ى راند شتربان همچنان آهسه ى راند

[29]
17 . سخن را براى هدفهاى باطل دراز نكند و در وعظ خويش منظور شخصى نداشه باشد.

18 . سزاوار است (بوژه در غر ايّام عاشورا) حالتهاى روحى مردم را مراعات نمايد. به اندازه اى ذكر مصيبت نمايد
كه دلها رميده نشود و گفه ها سست نگردد، ملاً مصيبتهاى بسار فجع و دلخراش را بر زبان نياورد.

محدّث فاضل، مورخ متبحّر، مرزا هادى خراسانى نجفى(ايده اللّه) برايم نقل كرد:
در عالم خواب ديدم: گويا در يكى از حجره هاى صحن امرالمؤمنن، عليه السّلام، هستم و همه امامان معصوم،

علهم السّلام، يا بيشتر آنان، در آنجا نشسه اند و مردى از اهل منبر براى آنان روضه ى خواند، ا گفارش به
اينجا رسيد كه: شمر به سكينه گفت: اى دختر خارجى! ديدم حضرت امر(ع) از ان سخن ناراحت شد و به سختى

روى درهم كشيد و رنگ چهره آن حضرت تغر كرد. چون چنن ديدم به آن مرد روضه خوان اشاره كردم و گفتم:



بس كن! حال امرالمؤمنن(ع) را نى بينى.
امرالمؤمنن(ع) فرمود: آن سخن هم كه دروز خودت گفتى كمتر از ان نبود. به يادم آمد كه من دروز مصيبت

آويختن سرابوالفضل را از سينه اسب، خوانده بودم. عذر خواستم و توبه كردم.
19 . امر به معروف و نى از منكر كند. يامبر اسلام(صلّى اللّه عليه وآله) فرمود:

اذا ظهرت البدع فى امتى فيظهر العالم علمه والا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناّس اجمعن[30]؛
وقتى بدعتها و مطالب نويداى مخالف دن يدا شد، بر عالم است آنچه را حقّ است به مردم بگويد و علمش را

آشكار كند وگرنه لعنت و نفرن خدا، فرشگان و همه مردم بر او باد.
نز روايت شده است: امرالمؤمنن(عليه السّلام) در خطبه اى پس از حمد و سايش خداوند فرمود:

امّا بعد فانهّ إنمّا هلك من كان قبلكم بحيث ما عملوا من المعاصى ولم ينههم الربّانون والأحبار عن ذلك فإنهّم
لمّا تمادوا فى المعاصى نزلت بهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. واعلموا ان الأمر بالمعروف والنى

عن المنكر لن يقربّا اجلاً ولن ينقصان من رزق. انّ الامر ينزل من السماء الى الأرض كقطر المطر الى كل نفس بما
قدر اللّه زيادة او نقصان[31]؛

عامل تباهى و هلاكت يشينيان آن بود كه خدا را نافرمانى ى كردند، ولى عالمان آنان بازشان نى داشند. چون
نافرمانى آنان ادامه يافت و عالمان آنان را جلوگر نشدند، عقوبتها بر آنان فرو ريخت. بنابران، امر به معروف و

نى از منكر كنيد. بدانيد كه اجراى ان دو فريضه، نه اجل را نزديك ى كند و نه روزى را قطع ى نمايد؛ زرا روزى
هركس چونان قطره هاى باران از بالا، كم يا زياد، برسد.

مرحوم كلينى و ديگران، از امام صادق(عليه السّلام) روايت كرده اند:
خداى عزّ وجلّ دو فرشه را فرساد ا شهرى را بر سر اهل آن خراب كنند. چون به آن شهر رسيدند، مردى را ديدند

كه با خدا راز و نياز ى كند.
يكى از آن دو به رفق خود گفت: ان اهل دعا و زارى را نى بينى؟ گفت: او را ى بينم، ولى بايد دستور روردگارم
را اجرا كنم. او گفت: ولى من كارى نكنم ا به روردگار مراجعه كرده و كسب دستور جديد كنم. به درگاه حقّ رجوع

كرده و آنچه را ديده بود عرضه داش ت. خداوند دستور اجراى فرمان را داد و فرمود: ان مرد، هرگز براى اجراى
دستورات من روى ترش نكرده است.[32]

از امام رضا(عليه السّلام) روايت شده است:
كان رسول اللّه، صلّى اللّه عليه وآله، يقول: اذا امتى تواكلت الأمر بالمعروف والنى عن المنكر واحد على الأخر

فلياء ذنوا بوقاع من اللّه[33]؛
رسول خدا بارها ى فرمود: هرگاه امت من امر به معروف و نى از منكر به يكديگر وانهند، بايد منتظر بلاى الى

باشند.
نز از امام ششم(ع) روايت شده است:

رمرد عابدى در بنى اسرائل بود، وسه عمرش به عبادت الى ى گذشت. يك وقت به هنگام عبادت، چشم
او به دو كودك افاد كه خروسى را گرفه رهاى او را ى كندند.

او به عبادت خود ادامه داد و آنان را از آزار خروس باز نداشت. خدا به زمن دستور داد: ان مرد را در خود فرو ببر
و او ا روزگار روزگار است و ا ابدالابدن به قعر زمن فرو رود[34].

و همان حضرت فرمود:



يامبر اكرم(ص) فرمود: چه حالى خواهيد داشت وقتى زنان شما بدكار گردند و جوانان شما فاسق شوند و شما
امر به معروف و نى از منكر نكنيد؟ عرض شد يا رسول اللّه چنن چزى ممكن است يش آيد؟ فرمود: آرى بدتر
از آن، چگونه باشيد وقتى امر به منكر كنيد و نى از معروف ننمايد؟ عرض شد چنن خواهد شد؟ فرمود: آرى.

بدتر از آن چطور خواهيد بود آنگاه كه معروف را منكر بدانند و منكر را معروف شمارند؟[35]
نز آن حضرت فرمود:

مردم رو به خوى باشند ماداى كه امر به معروف و نى از منكر كرده و همديگر را در انجام خوبها يار و كمك كار
باشند، ولى چنانچه ترك ان دو فريضه بزرگ كنند، بركت از زندگيشان گرفه شود، به جان هم افند و در زمن و

آسمان فرياد رسى نيابند.[36]
20 . مطلى را كه ذلت امام حسن، عليه السّلام، و اهل بيت گران مقامش را برساند، نگويد. زرا آن جناب آقا و
بزرگ سرفرازان و غرتمداران بود. جان دادن زر شمشر را بر خوارى و ذلت برگزيد و با نداى بلند روز عاشورا فرياد

كرد:
الاّ وان الدعى وابن الدعى قد ركز بن انن: بن السله والذلّه وههات منا الذلة ياى اللّه ذلك لنا ورسله

وللمؤمنن[37]؛
ناپاك و پسر ناپاك، مرا بر سر دوراهى نگهداشه است: مرگ يا ذلّت! هرگز من تن به ذلّت نى دهم. ههات كه

زبونى را قبول كنم. نه خدا به ذلت من راضى است و نه رسول خدا و نه مردان با ايمان و... .
اساد محدّث متبحر ما حاج مرزا حسن نورى، خدا مرقدش را نورباران كند، در دارالسلام، حكايتى دارد كه گزيده

آن ان است:
يكى از بزرگان اهل منبر در خواب ديد، رساخز برپا شده است مردم وحشت زده اند و هر كس به احوال خويش

مشغول. كارگزاران و موكلان حساب، مردم را به پاى حساب ى برند و با هر فردى گواه و مأمور جلى است، ا
ان كه مرا به پاى حساب بردند. در آنجا منبرى بو د بسيار بلند و ر پلّه. سيّدالمرسلن، صلّى اللّه عليه وآله، بر
بالاى آن منبر نشسه و على(ع) بر پلّه اوّل بود و مردم را حساب ى رسيد. همه در برابر او صف كشيده بودند.

نوبت به من رسيد. با عقاب به من فرمود:
چرا فرزند عززم حسن را به خوارى نام بردى و او را به خوارى نسبت دادى؟ من در جواب آن حضرت حران شدم

و چاره اى جز انكار نديدم. ناگاه در بازوى خود دردى احساس كردم، گويا ميخى بر آن فرو كردند. چون به هلوى
خود نگاه كردم، ديدم: مردى طومار در دست دا رد. آن مرد، طومار را به من داد. طومار را گشودم. تمام صورت

مجلسها و منابر من در آن، به طور مفصل، ثبت شده بود. آنچه از من رسش شد و من منكر گشتم در آن درج
شده بود. آن خواب، سبب گرديد كه آن سيّد منبر و موعظه را رها كند.[38]

نز اساد ما فرمود:
سيّد حمرى يا جعفر بن عفان الطائى برخورد كرد، سيّد حمرى به جعفر بن عفان گفت: واى بر تو، آيا تو درباره آل

محمّد، صلّى اللّه عليه وآله، ان شعر را سرودى.
ما بال بيكم تحزب سقفه

وثيابكم من ارذل الاثواب
چه شد خانه آنان را كه سقفش خرابه

چرا جامه ان پسترن جامه ها شد



جعفر در پاسخ گفت: مگر غر از ان بود؟ سيّد با ناراحتى گفت: اگر از مدح نيكوى آنها ناتوانى، لب فروبند. آيا آل
محمّد، علهم السّلام، را چنن وصف ى كنند؟ من تو را معذور ى دارم، طبع چنن است و سطح فكرت همن،

ولى من مدح گفه ام كه ننگ مدح تو را از دا من پاك آنان ى سترد:

اقسم باللّه وآياه ان على ابن اى طالب كان ذالحرب مزقها القنا يمشى الى القرن وفى كفه مشى العفرنابن
اشباله ذاك الذى سلم فى ليلة ميكال فى الف وجبرل فى ليلة بدر مدداً انزلوا به خدا قسم و آياتش كه على زاده

اى طالب چون كه يكار نزه باران بود ى شدى سوى هر نبرد و به دست همچو شرى ميان اشبالش آن كه
دادش سلام در يك شب هركداى هزاره اى همراه درى بدر به هر امدادى چون ابابل آمدند زدى

والمرء عما قال مسئول على القى والبر مجبول واجحمت عنها البهالل ابيض ماضى الحد مصقول ابرزه للقنص
الغل عليه ميكال وجبرل الف وتيلوهم سرافل كانهم طراً أبابل[39] مرد مسؤول قول و گفارش بر و قواش

بود در قالب خر گردان از آن گرزان بود تغ براّن و ترش اندر شست بر شكارى گشوده چنگالش جبرئل و مكال
خوش مشرب بدسرافيلشان ز ى درگاه چون ابابل آمدند زدى چون ابابل آمدند زدى

درباره آن بزرگان چنن بايد شعر سرود. سروده تو، لاق نگدسان و درماندگان است. جعفر، يشانى او را بوسيد و
گفت: تو اى اباهاشم! به حقّ سرور شاعران و ما روان تويم.[40]
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32 . اصول كافى، ج5، ص.59

33 . همان مدرك.
34 . بحارالانوار، ج97، ص.88

35 . همان مدرك، ج97، ص91 ـ .92
36 . همان مدرك، ص.94

37 . لهوف، ص.86
38 . دارالسلام، ج2، ص.234
39 . امالى، طوسى، ص.124
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